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وقتی جنگ زندگی بســـیاری از مردم را با اضطراب و دشـــواری‌های 
اقتصـــادی همـــراه کـــرده، افرادی هســـتند که بـــار درد دیگـــران را 
کمی ســـبک‌تر کننـــد.  اقـــدام هایی  ســـاده امـــا معنا‌دار کـــه نه از 
ســـر اجبار، بلکـــه از حس مســـئولیت انســـانی شـــکل می‌‌گیرند. 
در میان این روایت‌ها، دکتر شـــیرین دوســـتی، فیزیوتراپیســـت، 
در روزهـــای جنگ بیمـــاران خود را بـــدون دریافـــت هزینه ویزیت 

می‌کـــرد؛ تصمیمی که بـــرای بســـیاری از مراجعه ‌کننـــدگان فقط 
یک کمـــک درمانی نبود، بلکـــه امید و همراهی در روزهای دشـــوار 
را معنـــی می‌کرد. در میان ایـــن رفت ‌و آمدهـــا، در خانه‌ای قدیمی 
بـــا حیاطی پر از درخت و حوضـــی در میان آن، کلینیکـــی قرار دارد 
که حال ‌و هوایش با فضای ســـرد و رسمی بسیاری از مراکز درمانی 

است.  متفاوت 

داخـــل مطب با وســـایل قدیمی چیدمان 
شـــده؛ از کتاب‌هـــای قدیمـــی تـــا چـــرخ 
خیاطـــی مادربـــزرگ. اتاق‌هـــای کوچک، 
پیانو، ســـه ‌تار و حتی گرامافـــون، فضایی 
ســـاخته‌اند که بیشـــتر شـــبیه یـــک خانه 
گـــرم و نوســـتالژیک اســـت تا یـــک مرکز 

درمانی.

کلینیکی شبیه خانه
وارد  دیگـــری  از  پـــس  یکـــی  بیمـــاران 
می‌شـــوند؛ از جوانانی با دردهای عضلانی 
تـــا ســـالمندانی کـــه بـــه توانبخشـــی نیاز 
دارنـــد. در اتـــاق انتظار، مردی میانســـال 
کـــه برای درمان درد شـــدید کمـــر آمده به 
»ایـــران« می‌گویـــد: »چند هفتـــه بود درد 
داشـــتم اما بـــه دلیـــل شـــرایط اقتصادی 
نمی‌‌توانســـتم بـــرای درمان اقـــدام کنم. 
وقتـــی شـــنیدم اینجـــا بیمـــاران را رایگان 
ویزیت می‌‌کننـــد، واقعاً امیدوار شـــدم.«
دلیـــل  بـــه  کـــه  هســـتند  هـــم  کســـانی 
فعالیت‌هـــای طولانی یـــا راهپیمایی دچار 
دردهـــای عضلانی شـــده‌اند. گروه دیگری 
نیـــز آســـیب‌های جدی‌تـــری دارنـــد. در 
میان مراجعـــه ‌کنندگان، ورزشـــکاری هم 
حضـــور دارد که بـــه ‌تازگی جراحـــی انجام 
داده و بـــرای فیزیوتراپـــی پـــس از عمـــل 
مراجعه کرده اســـت. او می‌گویـــد: »قبل 
از عید جراحـــی کردم و بایـــد فیزیوتراپی 
انجـــام مـــی‌‌دادم، امـــا چـــون بســـیاری از 
مراکز تعطیل بودند، نتوانســـتم خدمات 

» . بگیرم

بیمـــار دیگری که برای درمان آســـیب زانو 
به کلینیک آمـــده، می‌گویـــد: »این اقدام 
فقط یـــک کمک مالی نیســـت. در چنین 
روزهایـــی همیـــن کـــه می‌بینیـــم هنـــوز 
آدم‌هایی هســـتند که به فکـــر دیگرانند، 

خودش خیلی ارزشـــمند اســـت.«
کلینیـــک در این روزها از ســـاعت 11 صبح 
تا حـــدود 7 شـــب فعـــال اســـت و تقریباً 
همیشـــه پـــر از مراجعـــه ‌کننـــده اســـت. 
روزانه حدود 20 تـــا 24 بیمار برای دریافت 
خدمات می‌‌آینـــد؛ زن و مرد تقریباً به یک 
اندازه و با طیف ســـنی متفـــاوت، از جوان 
17 ساله تا ســـالمند 94 ساله. گاهی حتی 
بـــه دلیل پر بودن نوبت‌ها، شـــماره برخی 
بیماران ثبت می‌شـــود تـــا در اولین زمان 

خالی بـــا آنها تماس گرفته شـــود.

همدلی در روزهای بحران
دکتر شـــیرین دوســـتی، فیزیوتراپیست و 
مدیر ایـــن مرکز، بـــا بیان اینکـــه تصمیم 
ارائه خدمـــات رایگان را پس از مشـــاهده 
ی  د قتصـــا ا فشـــار  و  جنگـــی  یط  شـــرا
بـــر بیمـــاران گرفتـــه اســـت، به »ایـــران« 
می‌گویـــد: »در چنیـــن شـــرایطی هزینـــه 
درمـــان معمولاً به آخریـــن اولویت زندگی 
تبدیـــل می‌شـــود. ممکن اســـت کســـی 
پول محدودی داشـــته باشـــد اما ترجیح 
بدهـــد آن را بـــرای نیازهای اولیـــه زندگی 
خـــرج کنـــد. طبیعـــی هم هســـت؛ وقتی 
شـــرایط بحرانی می‌شـــود، درمان معمولاً 

بـــه تعویـــق می‌‌افتد.«

همیـــن موضـــوع باعـــث شـــد بـــه نقش 
حرفه‌ای خود در چنین شـــرایطی بیشـــتر 
فکـــر کند: »بـــا خـــودم گفتم اگـــر کاری از 
دســـتم برمی ‌آید، همـــان را انجام بدهم. 
بـــرای مردمی کـــه در این شـــرایط زندگی 
می‌کنند و برای جامعـــه‌ای که به هر حال 

به آن تعلـــق داریم.«
ز  ا یکـــی  پـــی  ترا یو فیز  ، و ا گفتـــه  بـــه 
درمان‌هایی است که بســـیاری از بیماران 
بـــه آن نیاز دارند اما اغلـــب آن را به تعویق 
می‌‌اندازنـــد؛ تعویقـــی کـــه گاهـــی باعـــث 
مزمـــن شـــدن درد و مشـــکلات حرکتـــی 
می‌شـــود. دوســـتی می‌گویـــد: »بعضـــی از 
بیمـــاران بـــا درد شـــدید گـــردن، کمـــر یا 
آســـیب‌های مفصلـــی مراجعـــه می‌‌کنند. 
در شـــرایط عـــادی هـــم ایـــن مشـــکلات 
آزاردهنده اســـت، چه برســـد به زمانی که 
استرس و فشـــار روانی ناشی از جنگ هم 

بـــه آن اضافه شـــود.«
او بـــا بیـــان اینکـــه تصمیـــم بـــرای ارائـــه 
خدمات رایگان بیشـــتر از هـــر چیز از یک 
حس مســـئولیت انســـانی شـــکل گرفته 
اســـت، می‌گویـــد: »گاهی لازم اســـت هر 
کســـی بـــه انـــدازه تـــوان خـــودش قدمی 
بردارد. شـــاید کار بزرگی نباشـــد، اما مهم 
این اســـت که بعـــداً از خودمان نپرســـیم 
در آن روزهـــا چرا فقط تماشـــاگر بودیم.«
به گفته او، زمانی که تصمیم خود را اعلام 
کرد هنوز حتی بیمـــاری به مطب مراجعه 
نکـــرده بود. فقـــط با نصب یـــک اعلامیه، 
ارائـــه خدمـــات رایـــگان را اطلاع‌رســـانی 

خانه‌ای برای درمان دردهاخانه‌ای برای درمان دردها

 گزارش » ایران« از یک کلینیک فیزیوتراپی که 
در دوره جنگ با خدمات رایگان همراه مردم شد 

کـــرد: »همان شـــب که به خانه رســـیدم، 
تلفنـــم مـــدام زنـــگ می‌‌خـــورد. نزدیـــک 
بـــه 500 تماس و پیـــام دریافت کـــردم که 
بیشترشـــان فقط برای تشکر بود.« برخی 
از ایـــن پیام‌هـــا از شـــهرهای دور ارســـال 
شـــده بود؛ افرادی که او را نمی‌شناختند 
امـــا از دیدن این اقدام احســـاس نزدیکی 
کـــرده بودنـــد. دوســـتی می‌گویـــد: »لازم 
نیســـت کســـی را بشناســـید یا قبلاً کاری 

بـــرای هـــم کـــرده باشـــید. همیـــن کـــه 
احســـاس می‌‌کنیـــد دل چنـــد نفـــر گرم 
شـــده، خیلی ارزشمند اســـت.« او معتقد 
اســـت: »تأثیرگذاری همیشـــه به کارهای 
بزرگ وابسته نیست. لازم نیست کارهای 
عجیب انجـــام بدهیم. گاهی یک حرکت 
کوچـــک می‌توانـــد باعث شـــود چند نفر 
دلگرم شـــوند یا احســـاس خستگی ‌شان 
کمتر شـــود. همین حس همدلی و اتحاد 

خیلی ارزشـــمند است.«
با وجود استقبال مراجعه ‌کنندگان، اداره 
کلینیـــک در ایـــن روزهـــا بـــرای او چندان 
ساده نیســـت: »این روزها در کلینیک تنها 
هســـتم و نیروی خدماتی ندارم. بیشـــتر 
کارهـــا را خودم انجـــام می‌‌دهـــم.« با این 
حال، اتفاق جالبی در فضای کلینیک رخ 
داده اســـت؛ بیماران خودشان در کارهای 
ســـاده بـــه کمـــک می‌‌آینـــد. او می‌گوید: 
»کســـانی که می‌‌آینـــد، خودشـــان کمک 
می‌‌کننـــد. مثلاً اگـــر زنگ در بخـــورد یکی 
در را بـــاز می‌کند یـــا بیمار دیگـــری چای 
می‌‌گـــذارد. به نوعی خودشـــان با هم فضا 

را مدیریـــت می‌‌کنند.«
دوســـتی این همدلی را یکـــی از زیباترین 
اتفاقات ایـــن روزها می‌‌دانـــد؛ فضایی که 
در آن بیمـــاران و درمانگـــر کنار هم تلاش 

می‌کننـــد تا کارها پیـــش برود.

لحظه‌هایی که فراموش نمی‌شود
در میان روزهای شلوغ کلینیک، لحظاتی 
هم برای او بســـیار تأثیرگذار بوده اســـت. 
یکـــی از ایـــن لحظـــات زمانـــی بـــود کـــه 
در میـــدان تجریـــش چنـــد ســـرباز او را 
شـــناختند و به او ســـام نظامـــی دادند. 
دوســـتی می‌گویـــد: »واقعـــاً تحـــت تأثیر 
قرار گرفتم. اصلاً انتظار چنین واکنشـــی 
را نداشـــتم.« امـــا شـــاید تأثیرگذارتریـــن 
لحظـــه بـــرای او تمـــاس تلفنی مـــردی از 

مشهد بوده اســـت: »آقایی تماس گرفت 
و گفـــت می‌‌خواهم از شـــما تشـــکر کنم. 
بعـــد گفت از ایـــن به بعد هر بـــار که برای 
زیارت بـــه حرم امام رضـــا)ع( بروم، نایب 
‌الزیـــاره شـــما هم می شـــوم. ایـــن جمله 
آن‌قـــدر تأثیرگـــذار بود کـــه هیچ‌وقت آن 

را فرامـــوش نخواهـــم کرد.«
او در توضیح مفهوم مسئولیت اجتماعی 
یـــن  »ا می‌گویـــد:  پزشـــکی  حرفـــه  در 
مســـئولیت بـــه کارهایـــی گفته می‌شـــود 
کـــه فراتر از قانـــون انجام می‌شـــوند. اگر 
کســـی کاری را فقـــط به این دلیـــل انجام 
دهد که قانـــون او را مجبور کـــرده، آن کار 
ارزش اخلاقـــی ندارد. اخـــاق زمانی معنا 
پیـــدا می‌کنـــد که انســـان بـــدون اجبار و 
بـــدون انتظار پـــاداش تصمیـــم بگیرد به 

دیگران کمـــک کند.«
دوســـتی با بیـــان اینکـــه قصـــد دارد پس 
از پایـــان جنـــگ نیز بـــه افرادی کـــه واقعاً 
توان مالـــی ندارند کمک کنـــد، می‌گوید: 
»ممکـــن اســـت از طریـــق شـــبکه‌های 
اجتماعـــی یا وب‌ســـایت کلینیـــک اعلام 
کنم کـــه آمـــاده ارائه خدمات به کســـانی 
هســـتم که بـــه دلیـــل نداشـــتن هزینه یا 
بیمه نمی‌تواننـــد درمان خـــود را پیگیری 
کننـــد. اگـــر بتوانـــم حتـــی بـــرای تعـــداد 
محـــدودی از افـــراد این امـــکان را فراهم 
کنم، احســـاس می‌‌کنم کار درستی انجام 

داده ‌ام.«

ـــرش بـ

شـــیرین دوستی حدود 15ســـال اســـت در حوزه فیزیوتراپی فعالیت می‌‌کند. 
دوســـتی کارشناســـی این رشته را در دانشـــگاه شهید بهشـــتی گذرانده و برای 
ادامه تحصیل به اســـتانبول رفته اســـت؛ جایی که دوره‌های کارشناسی ارشد 
و دکترای خود را نیز در همان رشـــته به پایان رســـانده و بخش عمده زندگی و 

فعالیت حرفه ‌ای‌اش را در آنجا ســـپری کرده است. 
او در این ســـال‌ها در دوره‌های آموزشی مختلفی 

در کشـــورهای گوناگون نیز شرکت کرده است. 
با آغاز جنگ 12 روزه، او تصمیم گرفت بخشـــی 
از فعالیت حرفه‌ای خـــود را در ایران ادامه دهد 

و به ‌صورت دوره‌ای میان ایران و اســـتانبول رفت 
‌و آمد داشـــته باشد. اما درســـت در همان روزها، 

در حالی که بلیت ســـفر به اســـتانبول را در 
دســـت داشـــت، با لغو پروازهـــا، برنامه 

‌هایـــش تغییـــر کـــرد و ترجیـــح داد در 
ایران بماند. اکنون حـــدود 7 هفته از 

اقامت او در ایـــران می‌‌گذرد.

مسیر حرفه ‌ای

پس از تجاوز دشـــمن به خاک کشورمان 
و حملات وحشـــیانه به مراکز غیرنظامی 
در اســـفند سال گذشـــته، نظام سلامت 
تصمیـــم گرفت بـــرای ارائـــه خدمات به 
موقع به بیماران اورژانســـی و مجروحان 
جنگـــی عمـــل هـــای الکتیـــو یـــا همان 
غیراورژانســـی را لغـــو کند تـــا تمرکز کادر 
درمـــان و نیروهـــای ســـامت روی ارائه 
خدمـــت ســـریع بـــه مجروحان باشـــد. 
اما در روزهای آتش بـــس، مراکز درمانی 
کـــم کم پذیـــرش بیماران غیراورژانســـی 
را شـــروع کرده انـــد تا بیمـــاری بعضی از 
مردم بـــه مرحله حاد نرســـد. بـــه گفته 
رئیـــس بیمارســـتان امام خمینـــی )ره( 
بـــا پایـــان یافتـــن تعطیلات و بازگشـــت 
مردم به کســـب و کارهایشـــان خدمات 
غیراورژانســـی بیمارســـتان هـــم فعـــال 
شـــده و از 15 فروردیـــن ماه بـــه بیماران 

خدمات داده اســـت.
دکتـــر عبدالرحمـــان رســـتمیان ضمـــن 
محکـــوم کـــردن هرگونـــه آســـیب بـــه 
امدادگـــران،  مجروحـــان،  بیمـــاران، 
کادر درمـــان و تخریب زیرســـاخت های 
بهداشـــتی و پژوهشـــی به فعال ســـازی 
انجـــام عمل هـــای الکتیو یـــا همان غیر 
اورژانســـی در ایـــن مرکز درمانی اشـــاره 
مـــی کنـــد و به »ایـــران« مـــی گویـــد: »از 
زمـــان شـــروع جنـــگ ســـوم کـــه در ماه 
مبـــارک رمضـــان بـــه کشـــورمان تحمیل 
بـــرای تمرکـــز  شـــد، وزارت بهداشـــت 
نیروهـــای ســـامت روی ارائـــه خدمات 
بهتر و ســـریع‎تر به بیماران اورژانســـی و 
مجروحیـــن جنگی بخشـــنامه ای صادر 
کـــرد کـــه عمـــل هـــای غیرضـــرور فعلاً 
انجام نشـــود. ایـــن اقدام بـــرای این بود 
که در آن زمان بـــرآوردی از میزان تعداد 
مجروحین و شـــدت حملات نداشتیم. 
امـــا بعـــد از گذشـــت تقریبـــاً ۴۰ روز از 
جنـــگ و شـــروع آتش بس بـــرای حفظ 
ســـامت افرادی که به خدمـــات درمانی 
تدابیـــری  دارنـــد  نیـــاز  غیراورژانســـی 
اتخـــاذ کردیـــم کـــه بخشـــی از نیروها و 
خدماتمـــان را بـــه ایـــن گـــروه از جامعه 

ارائـــه کنیم. «

رئیـــس بیمارســـتان امام خمینـــی )ره( 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در حـــال حاضـــر 
بـــرای پذیـــرش بیمـــاران  محدودیتـــی 
وجود نـــدارد، توضیح می دهـــد: »تعداد 
بیمارانـــی کـــه بـــرای انجام درمـــان های 
غیراورژانســـی مراجعه می کنند نسبت 
بـــه قبـــل از جنگ بســـیار کمتر اســـت. 
چون بیمارســـتان مـــا همیشـــه پذیرای 
بســـیاری  از بیمـــاران  از سراســـر کشـــور 
اســـت. امـــا در حـــال حاضـــر بـــه دلیل 
شـــرایطی که در آن قـــرار داریم، مراجعه 
از شـــهرهای اطـــراف بـــه تهـــران بـــرای 

درمان بســـیار کمتر شـــده اســـت. 
همیـــن عـــدم مراجعه موجـــب نگرانی 
ما شـــده ، چـــون بیمـــاران بایـــد پیگیر 
بیمـــاری و درمـــان باشـــند و بـــه تعویق 
انداختـــن پروســـه درمانـــی مـــی تواند 
ســـامت آنها را بـــه مخاطره بکشـــاند. 
به همین دلیـــل از افرادی کـــه نیازمند 
دریافـــت خدمـــات درمانـــی هســـتند 
بـــه ویـــژه بیمـــاران ســـرطانی و عفونی 
مـــی خواهیم حتماً نســـبت بـــه درمان 
بـــه موقـــع اقـــدام کننـــد تـــا شـــرایط 

بیماری‎شـــان وخیـــم تـــر نشـــود.«
دکتر رســـتمیان بـــا بیان اینکـــه در حال 
حاضر شـــرایط بســـتری برای مـــوارد غیر 
اورژانســـی هـــم در بیمارســـتان امـــام 
خمینـــی فعال شـــده اســـت، می گوید: 
» به غیـــر از نگرانـــی که دربـــاره بیماران 
بابـــت مراجعه بـــه مراکز درمانـــی داریم 
، نگـــران پرســـنل درمانی هم هســـتیم. 
چـــون  بســـیاری از کادر درمـــان مـــا از 

یـــا  هســـتند  دور  هایشـــان  خانـــواده 
فرزندانشـــان را بـــه خانـــواده هایشـــان 
در شهرســـتان ســـپرده انـــد تـــا بتوانند 
با خیـــال آســـوده خدمات درمانـــی را به 

مـــردم و بیمـــاران ارائـــه کنند. 
وقتی کشـــور درگیر بحرانـــی مثل جنگ 
می شود، طبیعی اســـت که تمرکز نظام 
ســـامت به ســـمت درمان مجروحان و 
بیماران اورژانســـی برود، امـــا در چنین 
شـــرایطی خـــود بیمـــاران هـــم کمتر به 
درمان های غیراورژانســـی تمایل نشان 
می ‎دهند و ســـعی می کنند تا آرام شدن 

اوضاع منتظـــر بمانند. 
مثلاً در همان روز اول حملات ســـنگین 
بســـیاری  تهـــران  شـــهر  بـــه  دشـــمن 
شهرســـتان  ســـاکن  کـــه  بیمـــاران  از 
بودنـــد، خواهـــان ترخیـــص و رفتـــن به 
شهرهای‎شـــان شـــدند که تلاش کردیم 
در کمتریـــن زمان این فراینـــد برای آنها 
انجام شـــود تا دچار مشـــکل یا اضطراب 

ناشـــی از جنگ نشـــوند.«
دکتـــر رســـتمیان با بیـــان اینکـــه هنگام 
شـــروع جنگ و ترخیص بیمـــاران، یک 
ســـوم تخـــت هـــای بیمارســـتان فعـــال 
مانـــد، می گویـــد: » در آن روزهـــا تمرکز 
کادر درمـــان روی بیمارانـــی بـــود کـــه به 

ایـــن مرکـــز منتقل می شـــدند. 
بـــه راحتی حقـــوق بین المللـــی را نقض 
کرده انـــد و بارهـــا بـــه بیمارســـتان هـــا و 
مراکـــز درمانی و اطراف آنها حمله کردند، 
همین موضوع موجب شـــد بیماران این 
مراکز به بیمارســـتان هایی مثل مرکز ما 

منتقل شوند تا مشـــکلی برای سلامتی و 
روند درمانشـــان ایجاد نشود. 

در حـــال حاضـــر بـــا اتمـــام تعطیـــات 
خانـــه  بـــه  مـــردم  بازگشـــت  و  نـــوروز 
هایشـــان ظرفیت پذیرش بیمارســـتان 
را ارتقـــا دادیـــم و به دو ســـوم رســـاندیم 
تـــا افـــرادی کـــه بـــا بیماری‎هـــای الکتیو 
»غیراورژانســـی« دســـت و پنجه نرم می 
کننـــد، بتواننـــد با خیـــال آســـوده روند 
درمـــان بیماری‎شـــان را پیگیـــری کنند. 
بـــه  بهتـــر  بـــرای رســـیدگی  همچنیـــن 
بیمـــاران تعداد پزشـــکان و پرســـتاران را 
بســـته به نیـــاز بیمارســـتان و مراجعات 
مردم کـــم و زیاد مـــی کنیم تـــا خللی در 
رونـــد درمـــان و رســـیدگی بـــه موقـــع به 
بیماران ایجـــاد نشـــود. در همین هفته 
چنـــد بخش ما کـــه ادغام شـــده بودند، 

دوبـــاره به حال عـــادی برگشـــتند.«  
او ضمـــن امیـــدواری برای پایـــان یافتن 
هرچـــه زودتـــر ایـــن جنـــگ و شکســـت 
دشـــمن صهیونیســـتی - آمریکایـــی می 
گویـــد: »از جامعه جهانی مـــی خواهیم 
ضمن محکوم کردن اقدامات وحشیانه 
کشـــورهایی که برای ســـایر کشـــورها به 
بهانـــه هـــای واهـــی ناامنـــی ایجـــاد می 
کننـــد، جلوی تکرار چنیـــن جنگ ‏هایی 
را بگیرنـــد تـــا آرامش بـــه زندگـــی مردم 
بازگـــردد. چـــون زیرپا گذاشـــتن امنیت 
بیمارســـتان ها و تخریب آنهـــا می تواند 
آســـیب جدی بـــه ســـامت مـــردم وارد 
کنـــد و همیـــن امر مصداق بـــارز جنایت 

جنگی اســـت.«

رئیس مجتمع بیمارستان امام خمینی )ره( در گفت وگو با »ایران«:

عمل های غیراورژانسی از 15 فروردین در حال انجام است

محدثه جعفری

گروه گزارش

گزارش

پزشک 
اورژانس:

زمان تزریق 
خون برای 
بیماران به 

این فکر 
می‌کنم که 

دوستی 
ناآشنا جان 

او را نجات 
داده است 

و این خیلی 
اتفاق زیبایی 

است

همه ســـاله در ایام تعطیـــات نوروزی 
به دلیل کاهـــش آمار مراجعه‌کنندگان 
و افزایش مصدومین ناشی از حوادث 
ترافیکـــی، ذخایر خونی بـــا افت قابل 
ملاحظـــه‌ای همراه بـــود. اما امســـال 
بـــا وجـــود جنـــگ تحمیلـــی صهیونی-

آمریکایـــی ایـــن موضـــوع بـــا رونـــدی 
متفاوت رقـــم خورد. 

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران 
اعلام کـــرد که ذخایر خونی کشـــور در 
بـــازه‌ ابتـــدای ســـال تـــا ۱۵ فروردیـــن، 
بـــا رشـــدی نزدیـــک بـــه دو برابـــر، به 
رکـــوردی تاریخی در 10 ســـال گذشـــته 
رســـید. دکتر احمـــد قره‌باغیـــان این 
افزایش چشمگیر را نتیجه همبستگی 
و همراهی فوق‌العاده مردم دانســـت؛ 
همراهـــی‌ کـــه علاوه بـــر پوشـــش نیاز 
بیمـــاران، پیش‌بینی‌هـــا دربـــاره افت 
ذخایـــر را هم به‌طور کامـــل تغییر داد.

یـــادآور نقـــش  ایـــن تجربـــه‌ موفـــق، 
حیاتـــی مـــردم در دوره‌هـــای بحرانـــی 
اســـت؛ نقشـــی که در زمان جنگ‌ها و 
بحران‌های مشابه، اهمیتی دوچندان 
پیدا می‌کند. حاج حســـن 47 ســـاله و 
از کســـبه بازار تهران و از اهداکنندگان 
  o با خنده می‌گویـــد: »گروه خونی من
منفی و مثل طلاســـت، وقتی خبر نیاز 
بـــه این گـــروه خونی را شـــنیدم، گفتم 

باید ســـهم خـــودم را ادا کنم.«
او بـــا بیان اینکه این خـــون صدقه‌ من 
برای ســـامتی همه‌ مردم وطنم است، 
می‌گویـــد: »بـــرای اهـــدای خـــون دو 
ســـاعت در صف منتظر ماندم تا نوبتم 
شـــود، به نظرم حتی در ســـخت‌ترین 
روزهـــا، نـــور همدلـــی می‌توانـــد از دل 

مـــردم بتابد و قـــدرت بدهد.«  
ایـــن اهداکننـــده می‌گویـــد: »ما صف 
می‌کشـــیم؛ نه برای کالای سهمیه‌‌ای یا 
بنزین و... برای اهـــدای خون و یا فدا 
کـــردن جـــان بـــرای حفظ وطـــن. من 
صف مـــردم برای اهدای خـــون را یکی 
از معـــدود صحنه‌های باشـــکوهی بود 
کـــه در روزهای جنـــگ تحمیلی دیدم. 
وقتـــی می‌دیدم مـــردم با وجـــود همه‌ 

حمـــات وحشـــیانه و مشـــکلات ایـــن 
روزهـــا، داوطلبانـــه می‌آیند تا بخشـــی 
از وجـــود خودشـــان را هدیـــه بدهند، 
می‌فهمیـــدم کـــه امیـــد هنـــوز در دل 

مردم زنده اســـت.«
او توضیـــح می‌دهد: »مـــن تقریباً اول 
هـــر فصـــل یکبار خـــون اهـــدا می‌کنم 
اما بـــا شـــرایط موجود ســـعی می‌کنم 

ایـــن فاصلـــه زمانی را کـــم کنم.«
ســـهیل 34 ســـاله، مربـــی بدنســـازی 
اســـت. او هـــم از اهداکننـــدگان دائم 
اســـت، می‌گوید: »10 سالی می‌شود که 
دائم اهدای خـــون را انجام می‌‌دهم.«
او بـــا خنـــده می‌گویـــد: »نمی‌خواهم 
بـــا این حـــرف پـــز بدهم، این ســـبک 
زندگـــی‌ام اســـت! مـــا ســـعی می‌کنیم 
مراکـــز اهدای خون را خالـــی نگذاریم 
تـــا دغدغـــه‌ای در این زمینـــه به وجود 

 . ید نیا
این همدلی، کوچک‌ترین کاری اســـت 
کـــه می‌توانم در شـــرایط حـــال حاضر 

کشـــورم انجام بدهم.«
فاطمـــه، دانشـــجوی کامپیوتر اســـت. 
او با بیـــان اینکـــه در تعطیـــات نوروز 
و همزمـــان بـــا جنـــگ تحمیلـــی برای 
دومین بـــار همراه خواهـــر دوقلویش 
بـــرای اهـــدای خـــون رفتـــه اســـت، 
می‌گویـــد: »من اولیـــن بـــار پاییز بود 
کـــه در واحـــد ســـیار ســـازمان انتقال 
خـــون کـــه بـــه دانشـــگاه آمـــده بود، 
خـــون اهدا کـــردم. یک پیـــام در گروه 
دانشـــجویی مـــن را به ایـــن کارترغیب 

کـــرد؛ »اهدای خون، اهـــدای زندگی.« 
فکر کـــردم، من که همه شـــرایط لازم 
بـــرای اهـــدای خـــون را دارم پس چرا 
از انجـــام آن دریغ کنـــم. در تعطیلات 
نـــوروز بـــرای دومین بـــار  خـــون اهدا 
کـــردم. هر دو بـــار احســـاس عجیبی 
داشـــتم، مثل اینکه یـــک کار کوچک، 

اما مهـــم، انجـــام داده‌ام.«
ز  ا و  نـــس  ا ژ ور ا پزشـــک   ، یـــی با با
فعـــال  وجـــان  مر و  اهداکننـــدگان 
برای اهـــدای خـــون اســـت. او درباره 
اینکه چـــرا اینقدر از ایـــن کار حمایت 
می‌کنـــد، می‌گویـــد: »مـــن هـــر روز با 
مرگ و زندگـــی آدم‌ها ســـر و کار دارم. 
زمـــان تزریق خـــون برای بیمـــاران به 
ایـــن فکر می‌کنم که دوســـتی ناآشـــنا 
جـــان او را نجـــات داده اســـت و ایـــن 

خیلـــی اتفـــاق زیبایی اســـت.«
مـــاه  دو  هـــر  »خـــودم  می‌گویـــد:  او 
حتمـــاً خـــون اهـــدا می‌کنم نـــه برای 
افتخارآفرینی، نه برای شـــناخته شدن 
و... فقـــط برای اینکـــه بگویم من هم 
می‌خواهم یک بخشـــی از این زنجیره 

امید باشـــم.«
 مـــردم در اوج روزهای ســـخت جنگ 
تحمیلـــی صهیونی-آمریکایـــی علیـــه 
ایران، بـــا اهدای خون، عشـــق و امید 
را در جامعـــه جـــاری کرده‌انـــد. ایـــن 
همدلی قصه‌ واقعی ایثار اســـت؛ قصه‌ 
مردمانی که نشـــان داده‌انـــد حتی در 
اوج بحران، نوع‌دوستی، وطن‌پرستی 

و فـــداکاری فراموش نمی‌شـــود.

ذخایر خونی ایام نوروز رکورد ۱۰ سال گذشته را شکست
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